
وانــت 30 نفــر و بیشــتر جــا شــدیم و خیلــی هــم 
ســخت بــود، طــوری کــه ماشــین‌ها در طــول راه 
ــت  ــت وان ــای پش ــا نفره ــتادند ت ــار می‌ایس ــد ب چن
جایشــان را عــوض کننــد و حــال کســی بــد نشــود. 
ــا 6 ســاعت بــه خوابــگاه دوم رســیدیم.  بعــد از 5 ی
خوابــگاه دوم هــم شــرایط خوابگاه اول را داشــت و 
دو وعــده غــذا بــه مــا می‌دادنــد. نــان و پنیــر و نــان 
و کنســرو لوبیــا. ســاعت 7 صبــح ســوار ماشــین 
پــژو شــدیم و بــه طــرف زاهــدان راه افتادیــم. در 
هــر ماشــین 13 نفــر جــا می‌شــدند. 7 نفــر عقــب، 
3 نفــر جلــو و 3 نفــر هــم در صندوق‌عقــب. زن‌هــا 
را در صندلــی جلــو نشــاندند کــه یعنــی خانــواده 
هســتیم. مــن در صندلــی عقــب و کنــار 6 نفــر 
ــب  ــینان عق ــه سرنش ــدام ب ــده م ــودم. رانن ــر ب دیگ
می‌گفــت کــه ســرتان را بخوابانیــد. مــا روی هــم 
ــط دو  ــود. فق ــخت ب ــی س ــم و خیل ــده بودی خوابی
نفــر اجــازه داشــتند سرشــان بــالا باشــد و بقیــه باید 
سرشــان را می‌خواباندنــد. وضــع کســانی کــه در 
صندوق‌عقــب بودنــد، بدتــر بــود. راننــده ســاعاتی 
بعــد از راه اصلــی منحــرف و وارد یــک جــاده خاکــی 
شــد. چنــد ســاعتی در جــاده خاکی بودیــم. خیلی 
ســخت بــود تــا بــه خوابــگاه ســوم کــه می‌گفتنــد در 
منطقــه ســرجنگل - کوریــن اســت، رســیدیم. در 
ــا  ــد اینج ــد روزی بای ــالاً چن ــه احتم ــد ک ــا گفتن آنج
بمانیــد تــا راه بــرای قاچاق‌بــری مناســب شــود. 
خوابــگاه خــارج از یــک روســتا بــود. بــا بلوک‌هــای 
ســیمانی ســاخته شــده بــود و 7 یــا 8 اتــاق داشــت. 
وضــع خوابــگاه خــراب بود و پــر از آشــغال. مجردها 
را از خانواده‌هــا جــدا کردنــد. مــا در اتــاق مجردهــا 
غــذا  ماندیــم.  آنجــا  شــبانه‌روز  چهــار  و  بودیــم 

می‌آوردنــد امــا کــم. یــک کنســرو بادنجــان یــا لوبیــا 
را بیــن ســه نفــر تقســیم می‌کردنــد. دو بــار هــم 
غ آوردنــد کــه بــا نــان خوردیــم امــا آن هــم  قیمــه مــر

کــم بــود.
در چنــد روزی کــه در خوابــگاه بودیــم همچنــان 
بــه تعــداد مــا اضافــه شــد. آنهایــی کــه تــازه آمدنــد 
از مــرز پاکســتان وارد ایــران شــده بودنــد. روزی 
حرکــت  ســرجنگل  خوابــگاه  از  خواســتیم  کــه 
ــم  ــته بودی ــه توانس ــود ک ــر ب ــا 200 نف ــداد م ــم تع کنی
و  می‌شــدیم  جمــع  هــم  دور  شــب‌ها  شــویم.  رد 
ــم  ــم بروی ــه می‌خواهی ــی ک ــور و جای ــاع کش از اوض
می‌گفتیــم. البتــه همــه احتیــاط می‌کردیــم چــون 
ــم  ــم بودی ــا ه ــبانه‌روز ب ــد ش ــه چن ــت ک ــت اس درس
ــیر  ــه مس ــی ک ــناختیم. آنهای ــر را نمی‌ش ــا یکدیگ ام
ــد می‌گفتنــد قاچاق‌برهــا از بچه‌هــای  را آشــنا بودن
ولایــت هلمنــد می‌ترســند و خیلــی مراقــب آنهــا 
هســتند چــون بچه‌هــای هلمنــد قاچــاق تریــاک 
خودشــان  در  را  آنهــا  می‌کننــد.  هــم  هروئیــن  و 
جاســاز می‌کننــد تــا در ایــران بفروشــند. اصــاً یکــی 
از راه‌هــای قاچــاق مــواد مخــدر در هلمنــد همیــن 
پوشــش مســافر قاچــاق اســت)ولایت هلمنــد در 
افغانســتان مهم‌تریــن مرکــز کشــت خشــخاش 
ــت(.  ــور اس ــن کش ــن در ای ــاک و هروئی ــد تری و تولی
مســافران  بیــن  از  اگــر  می‌گفتنــد  قاچاق‌برهــا 
قاچــاق، مــواد مخــدر گیــر مأمــوران پلیــس بیفتــد، 
ــگاه  ــت در خواب ــه وق ــرای اینک ــوند. ب ــاره می‌ش بیچ
بگــذرد، مــا بچه‌هــای بغــان بــا بچه‌هــای بلــخ دور 
هــم جمــع می‌شــدیم و آواز می‌خواندیــم. در طــول 
راه آهنگ‌هــا و ترانه‌هــای مســافری افغانســتان را 

زیــاد پخــش می‌کردیــم یــا می‌خواندیــم: 

تنهــا  تــو  کــن/  دعــا  مــادر  میشــوم  مســافر 
ــس  ــم پ ــد بیای ــدا دان ــن/ خ ــدا ک ــر خ ــوی صب میش

کــن... دعــا  مــن  حــق  در  مُــردم  اگــر  نیایــم/ 
شــبانه‌روز  چهــار  از  بعــد  هفتــم:  تــا  ســوم  روز 
چنــد وانــت و ســواری پــژو آمدنــد و مــا را ســوار 
کردنــد تــا بــه ســمت کرمــان از مســیر بــم برویــم. 
اســت  ســخت  خیلــی  مســیر  ایــن  می‌گفتنــد 
ایــن  در  مرزی‌هــا  رد  و  دســتگیری‌ها  بیشــتر  و 
مســیر اتفــاق می‌افتــد. مــا غــروب راه افتادیــم. 
از وارد  از ســرجنگل کــه خــارج شــدیم و قبــل 
شــدن بــه جــاده بــم همــه کســانی کــه پشــت 
وانــت بودنــد بــه ســواری‌های پــژو منتقــل شــدند. 
می‌دادنــد.  جــا  ســواری  یــک  در  را  نفــر   13 هــر 
بــود.  بــالا  خیلــی  هــم  ماشــین‌ها  ســرعت 
خیلــی  قاچــاق  ماشــین‌های  اینجــا  می‌گفتنــد 
کشــته داده‌انــد؛ به‌خاطــر همیــن ســرعت زیــاد و 
ــیدیم  ــه رس ــم ک ــی ب ــه نزدیک ــوران. ب ــرس از مأم ت
دو تــا از ماشــین‌های مــا را مأمــوران مرزبانــی و 
ــد و وارد  ــده پیچی ــد. رانن ــایی کردن ــس شناس پلی
یــک جــاده خاکــی شــد. مــا را پیــاده کردنــد و 
ــدان.  ــمت زاه ــه س ــتند ب ــی برگش ــواری‌ها خال س
گفتنــد جایــی پنهــان شــوید و گــوش بــه زنــگ 
فهمیدیــم  بعــداً  دنبالتــان.  می‌آینــد  باشــید، 
ــان  ــم در هم ــر را ه ــین‌های دیگ ــینان ماش سرنش
بیابــان پیــاده کرده‌انــد. بعــد از 5 یــا 6 ســاعت 
ــه از  ــد ک ــاده بردن ــا را پی ــد م ــر آمدن ــد دیگ دو راه‌بل
ــا  ــای خرم ــان باغ‌ه ــتیم و از می ــم گذش ــراف ب اط
رد شــدیم. خرمــا را برداشــت کــرده بودنــد. امــا 
پیــدا  مانــد‌ه‌ای  خرماهــای  شــاخه‌ها  لای  لابــه 
ــاز و  می‌شــد کــه می‌چیدیــم. شــب را در فضــای ب
در باغ‌هــای خرمــا ماندیــم. هــوا در شــب خیلــی 
ســرد بــود بــرای همیــن شــاخه‌های خشــک را 

پیــدا کــرده و آتــش روشــن می‌کردیــم.
روز هشــتم: پیــاده رفتیــم تــا ایــن کــه نزدیــک جــاده 
و  آمدنــد  پــژو  ماشــین‌های  رســیدیم.  آســفالت 
ســوار شــدیم و رفتیــم بــه ســمت ســیرجان. در 
ــدند.  ــدا ش ــا ج ــر از م ــد نف ــیرجان چن ــگاه س خواب
می‌گفتنــد  و  داشــتند  آشــنا  ســیرجان  در  آنهــا 
همیــن جــا در معــدن کار می‌کنیــم. تعــدادی هــم 
ــد و  ــاس برون ــه بندرعب ــتند ب ــه می‌خواس ــد ک بودن
می‌گفتنــد از آنجــا بــه دوبــی و عمــان می‌رویــم. 
مــن و دو پســرعمویم مقصــد ترکیــه را داشــتیم و 

بایــد خودمــان را بــه تهــران می‌رســاندیم.
ــه  ــوا ب ــی ه ــل از تاریک ــر و قب ــم: بعدازظه روز نه
ســمت شــیراز راه افتادیــم. بــا همــان ســواری‌های 
پــژو کــه مــا را بــه ســیرجان آورده بودنــد. تــا اینجــای 
ــول داده  ــا پ ــه قاچاق‌بره ــون ب ــری 8 میلی ــفر نف س
بودیــم. صبــح بــود کــه بــه شــیراز رســیدیم و مــا را 
بــه یــک خوابــگاه بردنــد. قــرار بــود برایمــان بلیــت 
بــه  اتوبــوس  بــا  شــیراز  ترمینــال  در  تــا  بگیرنــد 
شــهرهایی کــه می‌خواهیــم، برویــم. عــده‌ای بلیت 
اصفهــان خواســتند، بعضــی قــم و خیلی‌هــا هــم 
تهــران. بدیــن ترتیــب نفــری دو میلیــون دیگــر هــم 
از مــا گرفتنــد. ســاعت 7 عصــر مــا ســوار اتوبــوس 

ــم. ــران راه افتادی ــمت ته ــه س ــدیم و ب ش

ساعت 7 صبح سوار ماشین پژو شدیم و به طرف زاهدان راه افتادیم. در هر ماشین 
13 نفر جا می‌شدند. 7 نفر عقب، 3 نفر جلو و 3 نفر هم در صندوق‌عقب. زن‌ها را در 

صندلی جلو نشاندند که یعنی خانواده هستیم
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